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در عصر حاکميت صفويه که پس از قرن ها تفكر شــيعه از 
حاشيه به هسته قدرت سياسی راه يافته بود، چندين جريان شبه 
مذهبی از دل اين تفكر ســر برآورده و به نوعی مدعی حكومت 
و قدرت شــدند. تأمل در اين جريان ها به خوبی نشــان می دهد 
که آنها چگونه با يكديگر در ارتباط بوده و يكی جای خود را به 
ديگری سپرده است. نخستين اين جريان ها، جريان اخباری گری 
است. دغدغه مهم مكتب اخباری متوجه آن بود که وظيفه مجتهد 
را انــكار و نقــش علما را چه از نظر عقيدتــی چه از نظر عملی 
محدود کند. آيت الله وحيد بهبهانی با ترويج مكتب اصولی خود، 
مبارزه ای سنگين عليه اخبارييون شروع کرد. در آستانه ورود به 
عصر قاجار، از دل جريان اخباری يا حداقل در تناسب و ارتباط 
با آن جريانی ديگر از ســوی شخصی به نام شيخ احمد احسايی 
به راه افتاد که بعدها نام فرقه يا مكتب شــيخيه به خود گرفت. 
احسايی کم کم عقايدی پيدا کرد که موجب مخالفت علما و در 
نهايت، تكفير وی از جانب برخی از آنان، از جمله ملا محمدتقی 
برغانی، ملاآقا دربندی و ابراهيم بن ســيدمحمدباقر شد. از نظر 
اصول عقايد شيخيه ائمه اثنی عشر، يعنی علی با يازده فرزندش 
مظاهر الهی و دارای صفات الهی بوده اند. آنها معتقد بوده اند: »از 
آنجا که امام دوازدهم در سنه ۲۶۰ ه.ق از انظار غائب شد و فقط 
در آخرالزمــان ظهور خواهد کرد، برای اينكه زمين را پر کند از 
قسط و عدل بعد از آنكه پر شده باشد از ظلم و جور و از آن جا 
که مؤمنان دائم به هدايت و دلالت او محتاج می باشند و خداوند 
بــه مقتضای رحمت کامله خود بايد رفع حوائج مردم را نمايد و 
امام غايب را در محل دسترس ايشان قرار دهد، بنا بر اين مقدمات 
هميشه بايد مابين مؤمنان يك نفر باشد که بلاواسطه با امام غايب 
اتصال و رابطه داشــته، واسطه فيض بين امام و امت باشد. اين 
چنين شــخصی را به اصطلاح ايشان شيعه کامل گويند. پس از 
شيخ احمد احسايی، شاگرد جنجالی وی، سيد کاظم رشتی راه و 
فكر وی را ادامه داد. در حقيقت، او بود که به طور رســمی فرقه 
شيخيه را بنيان گذاشت و اين اعتقاد کم کم زمينه ساز فرقه بابيه 
شــد که مورد تكفير عالمان دينــی قرار گرفت. در هنگام مرگ 
سيدکاظم رشتی، علاوه بر باب، دو تن ديگر که از قضا هر دو عليه 
باب بودند مدعی جانشينی وی شدند: اول، ملامحمد ممقانی از 
پيروان ميرزاشفيع تبريزی که در تبريز به قتل باب فتوا داده بود و 
حاجی محمدکريم خان که در کرمان به کشتن دو مبلّغ بابی فتوا 
داده بود و به تقاضای ناصرالدين شاه رساله ای در ردّ دعاوی باب 
تأليف کرد. شروع فتنه باب در زمان محمدشاه است. قيام بابيه و 
خلف آن بهايی گری سريع و با خون ريزی بسيار و نيز با واکنش 

صريح و عمومی عالمان دينی همراه بوده است. بابی گری در تمام 
مراحل رشد عقيدتی خود ضرورتاً مخالف اسلام بوده و پذيرش 
آن مستلزم نفی و لغو خاتميت اسلام است. آنها با تفكراتی مغاير 
با تمام آموزه های اديان الهی، دينی بشرساز را ارائه کردند. برای 
نمونه باب و بهاء خود را بالاتر از تمامی انبيای الهی دانسته و در 
آثارشان خود را دارای مقام ربوبيت و الوهيت قلمداد کردند. دين 
اســلام را نسخ شده پنداشــته و دوران آن را پايان يافته معرفی 
کردند. اين فرقه ها همواره از سوی استعمار که در ستيزی دائمی 
با اسلام و شيعه قرار دارند، حمايت و پشتيبانی می شدند. اگر چه 
روش منطقی علما در رويارويی با گروه ها و فرقه ها و انديشه های 
انحرافی و پاســخگويی به شبهه ها سبب شد دست های خارجی 
فتنه انگيز و غائله آفرين رو شــوند و از هدف های شوم آنان پرده 
برداشته شــود و مردم آگاهانه از دور فرقه سازان و شبهه افكنان 
پراکنده شوند و اسلام ناب تواناتر از هميشه به راه خود ادامه دهد 
و به دل های مشــتاق راه يابد و دگرگونی بيافريند. چنانچه بيان 
شــد زمينه اصلی پيدايش بابيت و در ادامه آن بهائيت، تفكرات 
شــيخيه بود که شيخ احمد احسايی و شاگردانش بنيان نهادند. 
اين تفكــرات راه را برای ادعاهای افراطی باب و بهاء آماده کرد. 
از جمله انحرافاتی که اين دو فرقه ايجاد کردند سوء اســتفاده از 
انديشه مهدويت است. آنها بسياری از افراد ساده انديش و بی اطلاع 
را به گرد خويش جمع کرده اند. بابيه و بهائيت همواره از ســوی 

استعمار و بيگانگان حمايت و پشتيبانی می شوند. 

بابیت
بنيانگذار فرقه بابيه ســيدعلی محمد شيرازی است. از آنجا 
که او در ابتدای دعوتش مدعی بابيت امام دوازدهم شيعه بود و 
خود را عامل ارتباط با امام زمان می دانست، ملقب به »باب« شد 
و پيروانش »بابيه« ناميده شدند. سيدعلی محمد در سال ۱۲۳5 
ه.ق در شــيراز به دنيا آمد. در کودکی به مكتب شيخ عابد رفت 
و خواندن و نوشــتن آموخت. شيخ عابد از شاگردان شيخ احمد 
احســائی)بنيانگذار شيخيه( و شاگردش سيدکاظم رشتی بود و 
لذا سيد علی محمد از همان دوران با شيخيه آشنا شد، به طوری 
که چون سيد علی محمد در ســن حدود نوزده سالگی به کربلا 
رفت در درس سيد کاظم رشتی حاضر شد. در همين درس بود 
که با مســائل عرفانی و تفسير و تأويل آيات و احاديث و مسائل 
فقهی به روش شــيخيه آشنا شد. پيش از رفتن به کربلا، مدتی 
در بوشهر اقامت کرد. پس از درگذشت سيدکاظم رشتی مريدان 
و شاگردان وی جانشينی برای او می جستند که مصداق »شيعه 
کامل« يا »رکن رابع« شــيخيه باشد؛ ميان چند تن از شاگردان 
رقابت افتاد و ســيدعلی محمد نيز در اين رقابت شــرکت کرد؛ 

بلكه پای از جانشــينی سيدرشتی فراتر نهاد و خود را باب امام 
دوازدهم شــيعيان يا »ذکر« او، يعنی واسطه ميان امام و مردم 
شمرد. هجده تن از شاگردان سيدکاظم رشتی که همگی شيخی 
مذهب بودند )و بعدها ســيدعلی محمد آنها را حروف حی: ح ۸ 
ی ۱۰ ناميد( از او پيروی کردند. باب در طول عمر خود افكار و 
آرايی متناقض داشت. يك بار خود را حتی باب و وکيل امام زمان 
هم نمی دانســت و بار ديگر خود را نبی خطاب می کرد. چندين 
مرتبه هم از ســوی عالمان به مناظره درآمد و پس از شكست، 
ابراز ندامت و توبه کرد. از کتاب »بيان« که آن را کتاب آسمانی 
خويش می دانست، برمی آيد که خود را برتر از همه انبيای الهی 
و مظهر نفس پروردگار می دانسته و عقيده داشته که با ظهورش 
آيين اسلام منســوخ و قيامت موعود در قرآن، به پا شده است. 
علی محمد خود را مبشّر ظهور بعدی شمرده و او را »من يظهره 
الله« )کسی که خدا او را آشكار می کند( خوانده است. او نسبت 
به کســانی که آيين او را نپذيرفتند خشونت بسياری را سفارش 
کرده اســت. وی از جمله وظايف فرمانروای بابی را اين می داند 
که نبايد جز بابی ها کسی را بر روی زمين باقی بگذارد. باز دستور 
می دهــد غير از کتاب های بابيان همه کتاب های ديگر بايد محو 
و نابود شــوند و پيروانش نبايد جز کتاب بيان و کتاب های ديگر 

بابيان، کتاب ديگری را بياموزند.

بهائیت
 فرقه بهائيه، فرقه ای منشعب از فرقه بابيه است. بنيانگذار 
آيين بهائيت، ميرزاحسينعلی نوری معروف به بهاءالله است و اين 
آيين نيز نام خود را از همين لقب گرفته اســت. ميرزاحسينعلی 
پس از ادعای بابيت از ســوی سيدعلی محمد شيرازی در شمار 
نخســتين گروندگان به باب درآمد و از فعال ترين افراد بابی شد 
و بــه ترويج بابی گری، به ويژه در نور و مازندران پرداخت. برخی 
از برادرانش از جمله برادرش ميرزايحيی معروف به »صبح ازل« 
نيز بر اثر تبليغ او به اين مرام پيوستند. پس از اعدام علی محمد 
باب به دستور اميرکبير، ميرزايحيی ادعای جانشينی باب را کرد. 
ظاهراً يحيی نامه هايی برای علی محمد باب نوشت و فعاليت های 
پيروان باب را توضيح داد. علی محمد باب در پاسخ به اين نامه ها 
وصيت نامه ای برای يحيی فرســتاد و او را وصی و جانشين خود 
اعلام کرد. پس از باب عموم بابيه به جانشينی ميرزايحيی معروف 
به »صبح ازل« معتقد شــدند و چون در آن زمان يحيی بيش از 
نوزده سال نداشت، ميرزاحسينعلی زمام کارها را به دست گرفت. 
اميرکبير برای فرونشاندن فتنه بابيان از ميرزاحسينعلی خواست 

تــا ايــران را به قصد کربلا ترك کند و او در شــعبان ۱۲۶7 به 
کربلا رفت، اما چند ماه بعد، پس از برکناری و قتل اميرکبير در 
ربيــع الاول ۱۲۶۸ و صدارت يافتن ميرزاآقاخان نوری، به دعوت 
و توصيــه شــخص ميرزاآقاخان به تهران بازگشــت. در همين 
ســال تيراندازی بابيان به ناصرالدين شاه پيش آمد و بار ديگر به 

دســتگيری و اعدام بابی ها انجاميد و چون شواهدی برای نقش 
حســينعلی در طراحی اين سوءقصد وجود داشت، او را دستگير 
کردند. اما حســينعلی به سفارت روس پناه برد و شخص سفير 
از او حمايت کرد. ســرانجام با توافق دولت ايران و سفير روس، 
ميرزاحســينعلی به بغداد منتقل شد و به اين ترتيب بهاءالله با 
حمايت دولت روس از مرگ نجات يافت. در بغداد کنسول دولت 
انگلســتان و نيز نماينده دولت فرانسه با بهاءالله ملاقات کرده و 
حمايت دولت های خويش را به او ابلاغ کردند. والی بغداد نيز با 
حسينعلی و بابيان با احترام رفتار کرد و حتی برای ايشان مقرری 
نيز تعيين شد. ميرزايحيی که عموم بابيان او را جانشين بلامنازع 
باب می دانســتند، با لباس درويشی و مخفيانه به بغداد رفت. در 
اين هنگام بغداد، کربلا و نجف مرکز اصلی فعاليت های بابيان شد 

و روز به روز بر جمعيت آنها افزوده می شد.
 آن گاه بــود که  برخی از بابيــان ادعای مقام »من يظهره 

اللهی« را ســاز کردند. می دانيم که علی محمد باب به ظهور فرد 
ديگری پس از خود بشارت داده و او را »من يظهره الله« ناميده 
بود و از بابيان خواسته بود به او ايمان بياورند. گفته شده که فقط 
در بغداد بيســت و پنج نفر اين مقام را ادعا کردند که بيشتر اين 
مدعيان با طراحی حسينعلی و همكاری يحيی، يا کشته شدند، 
يا از ادعای خود دست برداشتند. آدم کشی هايی که در ميان بابيان 
رواج داشــت و همچنين دزديدن اموال زائران اماکن مقدسه در 
عراق و نيز منازعات ميان بابيان و مسلمانان سبب شكايت مردم 
عراق و به ويژه زائران ايرانی شــد و دولت ايران از دولت عثمانی 
خواســت بابی ها را از بغداد و عراق اخراج کند. به اين ترتيب در 
اوايل ســال ۱۲۸۰ ه .ق فرقه بابيه از بغداد به استانبول و پس از 

چهارماه به ادرنه منتقل شــد. در اين زمان ميرزاحسينعلی مقام 
»مــن يظهره اللهی« را برای خود ادعا کرد و از همين جا نزاع و 
جدايی و افتراق در ميان بابيان آغاز شــد. بابی هايی که ادعای او 
را نپذيرفتند و بر جانشينی ميرزايحيی )صبح ازل( باقی ماندند، 
»ازلی « نام گرفتند و پذيرندگان ادعای ميرزاحسينعلی )بهاءالله( 

»بهائی« خوانده شدند.
 ميرزاحســينعلی با ارســال نوشــته های خود به اطراف و 
اکناف به طور رســمی بابيان را به پذيرش آيين جديد فراخواند 
و ديری نگذشــت که بيشــتر آنان به آيين جديد ايمان آوردند. 
ميرزاحســينعلی پس از اعلام »من يظهــره اللهی« خويش، به 
فرســتادن نامه )الواح( برای سلاطين و رهبران دينی و سياسی 
جهان اقدام کــرد و ادعاهای گوناگون خود را مطرح ســاخت. 
بارزتريــن مقام ادعايی او ربوبيت و الوهيت بود. او خود را خدای 
خدايان، آفريدگار جهان، کســی که »لم يلد و لم يولد« اســت، 
خدای تنهایِ زندانــی، معبود حقيقی، »رب ما يری و ما لايری 
« ناميــد. پيروانش نيز پس از مرگ او همين ادعاها را درباره اش 
ترويج کردند و در نتيجه پيروانش نيز خدايی او را باور کردند و 
قبر او را قبله خويش گرفتند. گذشته از ادعای ربوبيت، او شريعت 
جديد آورد و کتاب »اقدس« را نگاشت که بهائيان آن را »ناسخ 
جميع صحائف« و »مرجع تمام احكام و اوامر و نواهی« می شمارند.

بهائیه پس از بهاءالله
پس از مرگ ميرزاحســينعلی، پسر ارشد او عباس افندی 
)۱۳4۰ -۱۲۶۰ ه.ق( ملقب به »عبدالبهاء« جانشين وی شد. پس 
از عبدالبهاء، شوقی افندی ملقب به »شوقی ربانی« فرزند ارشد 
دختر عبدالبهاء، بنابه وصيت عبدالبهاء جانشــين وی شد. نقش 
اساسی او در تاريخ بهائيه، توسعه تشكيلات اداری و جهانی اين 
آيين بود و اين فرايند به ويژه در دهه شــصت ميلادی در اروپا و 
آمريكا سرعت بيشتری گرفت و ساختمان معبدهای قاره ای بهائی 
موسوم به »مشرق الاذکار« به اتمام رسيد. تشكيلات بهائيان که 
شــوقی افندی به آن »نظم اداری امرالله« نام داد، زير نظر مرکز 
اداری و روحانی بهائيان واقع در شهر حيفا )در فلسطين اشغالی( 
که به »بيت العدل اعظم الهی« موســوم است، اداره می شود. در 
زمان حيات شوقی افندی رژيم صهيونيستی در فلسطين اشغالی 
تأسيس شد و شوقی از تأسيس اين رژيم حمايت کرد و مراتب 

دوستی بهائيان را نسبت به اين رژيم اعلام داشت. پس از مرگ 
شوقی بهائيان به دو دسته بهائيان ارتدوکس)که بيشتر در هند، 
آمريكا و استراليا ساکن هستند( و بهائيان بيت العدلی )که بيشتر 
بهائيان امروزی را تشكيل می دهند( تقسيم شدند و تاکنون در 
زير لوای رژيم صهيونيستی،  انگليس، آمريكا و ساير استعمارگران 
به حيات خود ادامه داده و با تبليغات گســترده پيروان خويش 

را افزايش می دهند.

سیاست و بهائیت
رهبران بهائيت همواره بر جدايی دين از سياست تأکيد داشته 
و به دنبال آن، بر عدم پيوند بهائيت و بهائيان با جهان سياست 

اصرار می ورزند. عباس افندی بر آن بود که »بين قوای دينييه و 
سياسيه تفكيك لازم است« و هم او گفته است که »بهائيان به 
امور سياسی تعلقی ندارند« و مهم تر از آن، از منظر وی: »ميزان 
بهائی بودن و نبودن اين است که هر کس در امور سياسيه مداخله 
کند و خارج از وظيفه خويش حرفی زند يا حرکتی کند، همين 
برهان کافی اســت که بهائی نيست، دليل ديگر نمی خواهد... .« 
بر همين مبنا، به پيروان خود حكم می کند و همچنين به آنان 

اطمينان می دهد که؛ »به نصوص قاطعه الهيه، در امور سياســی 
ابداً مدخلی نداريم و رأيی نزنيم.«  به گواه تاريخ، رهبران بهائی، 
حكم جدايی دين از سياســت و عدم مداخله علمای روحانی در 
امور سياســی را تنها برای علمای اســلام و ايران صادر کرده اند 
و خود را مشــمول آن حكم ندانســته و با تمام وجود در صحنه 

سياست فعال بوده و هستند.

 فعالیت بهائیان در مسائل سیاسی
برای اينكه مقدســات اسلام را نابود کنند، به انواع شگردها 
متوسل شدند که يكی از آنها مسئله رجعت بود. ميرزاحسينعلی 
نوری مدعی بوده اســت که؛ من امام حسين هستم که رجعت 
کرده ام به دنيا و برای ام سلمه زرّين تاج)قرة العين( مدعی بودند 

که اين فاطمه زهرا)س( است که به دنيا رجعت کرده است.
شــبكه بهائی ها در شكســت و ســرکوب نهضت جنگل 
نقش اطلاعاتی و خرابكارانه بســيار مؤثــر و مرموزی ايفا کرد، 
احســان الله خان دوستدار، چهره سرشــناس تروريستی که در 
صفوف نهضت جنگل تفرقه انداخت و »کودتای سرخ« را بر ضدّ 
ميرزاکوچك خان هدايت کرد، به يكی از خانواده های سرشناس 

بهائی ساری )خانواده دوستدار( تعلق داشت.
همچنين، در کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ که رضاخان ميرپنج 
و سيد ضياءالدين طباطبايی مسبب آن بودند، در کابينة سيدضياء 
يكی از ســران درجه اوّل بهائيان ايران بــه نام علی محمدخان 
موقرالدوله وزير فوايد عامه و تجارت و فلاحت شد. سفرهای عباس 
افندی به اروپا و آمريكا که با تبليغات فراوان از ســوی متنفذان 
محافل سياسی و مطبوعاتی جهان غرب همراه بود، نشانی آشكار 
از اين پيوند عميق ميان سران فرقة بهايی و کانون های مقتدری 
در اروپا و آمريكا است. در دوران متأخر قاجاريه، تعداد زيادی از 
بهائيان در مقام کارگزاران سفارتخانه های اروپايی، بانك شاهی 
انگليس، بانك استقراضی روسيه، کمپانی تلگراف و برخی ديگر 

از نهادهای غربی فعال در ايران مشغول به کارشدند.

یهودیان و بهائیت
پديده »يهوديان مخفی« )انوســی ها( و نقش ايشــان در 
پيدايش و گسترش بابی گری و بهايی گری عامل مهمی در تحولات 
معاصر ايران است و بايد به دور از هرگونه افراط و تفريط، مورد 
شناسايی مســتند و علمی قرار گيرد. گسترش سريع بابی گری 
و بهايی گری و به ويژه نفوذ منســجم و عميق ايشان در ساختار 
حكومتی قاجار، از دوران مظفرالدين شاه جدی تر شد. در بررسی 
تاريخ پيدايش و گسترش بابی گری در ايران، نمونه های فراوانی از 
گرايش يهوديان جديدالاسلام به اين فرقه مشاهده می شود که به 

رواج دهندگان اوّلية بابی گری و عوامل  مؤثر در رشد و گسترش 
آن بدل شــدند. صرف نظر از يهوديان مخفی يا انوسی ها، نقش 
يهوديان علنی در ترويج و گســترش کمّی و کيفی بابی گری و 
بهائی گری نيز چشمگير است. بهائيان از بدو پيدايش تا به امروز 
همواره از جهودان ممالك اســتفاده کرده، آنها را بهائی کرده اند. 
می دانيم که ذات يهودی با پول و ازدياد ســرمايه عجين شــده 
اســت، يهوديان ممالك مسلمان، که عده کثيری از آنها دشمن 
مسلمانانند و همه جا در پی آزار رساندن و دشمنی با مسلمين 
هســتند، خيلی زودتر از مســلمانان به بهائيت گرويده اند و از 
امتيازهای مالی بهره فراوان تری برده و می برند و مقداری را نيز 

به مرکز بهائيت)عكا( می فرستند.

بهائیت و رژیم صهیونیستی
رشد و بالندگی اين فرقه در محافل بين المللی پس از استقرار 
رژيم غاصب صهيونيستی، مشروعيت بخشيدن به يكديگر همانند 
تأييد رســمی شوقی افندی در سال ۱۹54 و تعريفات متعدد او از 
اين رژيم در نامه نگاری با بهائيان و اجازه فعاليت آزادانه بيت العدل 
در جايگاه بالاترين نهاد مرجع دينی در بهائيت در ســرزمين های 
اشــغالی از جمله شواهد بارزی است که با اسناد تاريخی به خوبی 
قابل اثبات اســت. از آنجا که عمده ويژگی های رفتاری بهائيت با 
ويژگی های رفتاری صهيونيست ها همخوانی داشت، با تشكيل رژيم 
صهيونيســتی و تشكيلات مرکزی بهائيت در شهر حيفا، اين فرقه 
کاملًا در خدمت اين رژيم قرار گرفت و فعاليت های آنها براســاس 
خواسته صهيونيست ها تنظيم شد. در اين ميان بهائی ها از حمايت 
آمريكا و انگلستان نيز برخوردار بودند. از سوی ديگر، فعاليت بهائيان، 
به ويژه در ارتباط با اسلام زدايی سازگاری زيادی با روحيه محمدرضا 
پهلوی داشت. مجموع اين مسائل سبب شد که بهائيت برای حفظ 
موجوديتّ و تحقّق اهداف خود در عصر محمدرضا شــاه که برای 
آنها به منزله دوران طلايی بود، در زمينه گســترش روابط ايران و 
رژيم صهيونيســتی که کاملًا در راستای منافع آنها بود، به فعاليت 
چشمگيری بپردازند. تشكيلات مرکزی بهائيت در شهر حيفا و در 
کنار قبر »عباس افندی« قــرار دارد. در دوران محمدرضا باتوجه 
به نفوذ بيشــتر آمريكا و رژيم صهيونيســتی، تلاش فراوانی برای 
رسميت بخشيدن به فرقه بهائيت می شد؛ چرا که آنها نقش مؤثری 
در تثبيت رژيم ســلطنتی و حكومت شاه داشتند، به گونه ای که 
بسياری از نزديكان شاه و خاندان پهلوی و عده زيادی از کارگزاران 
و متوليّان پست های حساس و کليدی کشور بهائی بودند. بهائيت 
در تمام دوران سلطنت پهلوی و در مقاطع حساس، با وجود ادعای 

غيرسياسی بودن، هماهنگ با سياست های موردنظر رژيم و در جهت 
تثبيت موقعيت آن تلاش کرد. تأييد انقلاب ســفيد شاه، همكاری 
با ســاواك، جلب حمايت دولت های بزرگ از شاه و سلطنت او به 
وسيلة صهيونيست ها و عضويت در حزب رستاخيز، قسمتی از مواضع 
سياسی فرقة مزبور بود. رژيم صهيونيستی با حمايت همه جانبه از 
فرقه ضاله بهائيت و نفوذ دادن آنها در پســت های کليدی هيئت 
حاکمه رژيم شاه به ويژه در دربار، دولت و ارتش در جهت اغراض 
و اهداف خود و ضربه زدن به فرهنگ اسلام و مسلمين، به ويژه به 
مردم ايران و فلسطين به مثابه يك ابزار، نهايت بهره برداری را در 
جنبه های مختلف به عمل می آورد. در واقع می توان گفت، يكی از 
عوامل مؤثر در بســط و گسترش روابط ايران و اين رژيم، بهائيان 

بودند که نقش مهمی را در اين زمينه ايفا کردند. 

بهائیت و مقابله با جمهوری اسلامی ایران
پيوند عميق بهائيت با قدرت های استكباری جهان و همكاری 
سران بهائی با قدرت طلبان جهانی، در جهت تأمين اهداف خود 
پيروان اين فرقه را به تقابل با نظام جمهوری اسلامی سوق داده 
است؛ اجازه فعاليت آزادانه به بيت العدل بهائی در فلسطين اشغالی 
و مديريت سران بهائی در شبكه های ضد نظام جمهوری اسلامی 
ايران در خارج از کشور گواهی عيان در اثبات اين مطلب است. 
پس از برملا شدن نقش بهائيان به همراه ساير گروه های وابسته، 
در حوادث عاشــورای ۸۸، تشــكيلات مرکزی بهائيت واقع در 
فلسطين اشغالی، در آخرين بيانيه خود خطاب به هواداران اين 
فرقه و وابستگان آنها، ضمن دعوت از فتنه گران برای ارائه نقش 
فعال در اغتشاشات، نقش سازماندهی کننده خود را به عنوان يك 
فرقه برانداز و معاند عليه نظام جمهوری اسلامی ايران پذيرفت. 
دفتر مرکزی بهائيت واقع در بندر حيفا ـ ســرزمين های اشغالی 
تحت ســيطره رژيم صهيونيستی ـ در بيانيه ای به روشنی کذب 
بودن تمامی ادعاهای پيشين اين سازمان را مبنی بر دستور عدم 
دخالت بهائيان در مســائل سياسی و پرهيز از خشونت، آشكار 
کرده است و نقش اين جريان را به عنوان يك حزب سياسی که 
از طريق صهيونيست ها سازمان دهی می شود، برملا کرده است. 
آنها در اين بيانيه به طور ضمنی اعتراف کردند که دســتورهای 
کاملًا سياسی و خشونت آميز اين جريان در اغتشاشات سال ۸۸، 
ســبب انشعاب و تزلزل در بدنه فريب خورده بهائيت شد. در اين 
بيانيه بر هدايت گری رژيم صهيونيستی برای حضور بهائيان در 
اغتشاشات سال ۸۸ تأکيد شده که دفاتر بهائيان )که بيشتر آنها در 
فلسطين اشغالی واقع شده اند(، وسيله ای برای جهت بخشيدن به 
نيروها و سازماندهی آنها هستند و افراد معمولاً برای تصميم گيری 
درباره چگونگی اعمال خود، با اين مؤسّسات مشورت می کنند. 

بازنگاهی به نقش رژیم صهيونيستی در پيدایش و گسترش بابيت و بهائيت

یهودیان مخفی
گردآوری: کاوه زمانی

  رهبران بهائی، حكم جدایی دین از سياست و عدم مداخله علمای روحانی 
در امور سياســی را تنها برای علمای اسلام و ایران صادر کرده اند و خود را 
مشمول آن حكم ندانسته و با تمام وجود در صحنه سياست فعال بوده و هستند

  سران فرقه بهائيت با تأیيد اینكه بهائيان در ایران مرتب برای شرکت در 
اغتشاشات با مقر اصلی خود واقع در رژیم صهيونيستی، مشورت می کنند، 

بر نقش هدایت گری این جریان صحه گذاشته اند


